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1390 بهار،اولي، شمارهمودو ايران، سالتي اسلام طب سنّيمجلهّ

 اقحوان

 اردكاني، شمس محمدرضا سلطاني، ابوالقاسم رحيمي، روجا،*يذوالفقار بهزاد،*خانوي مهناز ساز، خاتم محبوبه،*امين غلامرضا

، زاده محقق عبدالعلي كشاورز، منصور كريمي، مهرداد،يقناد رضايعل، طالب پور، اميرمهدياميد صادق شيرزاد، ميثم

يينايم باقر محمد عطرّ،م فريبرز مصدق، محمود

و طب سنّي شاخه *1، تهران، ايرانتي، فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران گياهان دارويي گروه طب اسلامي

 چكيده

و طب سنّ متون اقحوان يكي از گياهان مطرح در و خواصي همچون محلل، مفتح عروق  مدر تي ايران است كه به عنوان نوعي بابونه معرفي شده

و عرق از آن گزارش شده است و حيض مي. بول و كافوريـه اشـاره نمـود از جمله اسامي ديگر اين گياه .توان به بابونه گاو، بابونه گاو چشم

و خواص و نيز افعال و مشخصات ميوه با در نظر گـرفتن خـصوصيات. استقابل تفكيك از انواع بابونه اقحوان به دليل تفاوت در بزرگي گل

و داروسازي سنّ گياه متعلق بـه  Tanacetum parthenium (L.) Schultzتوان آن را با گياهمي،تي براي اين گياهشناسي مذكور در منابع طب

.مطابقت داد  (Compositae) كاسنيي خانواده

، طب سنّتي ايرانبابونه، اقحوان.:واژگان كليدي

:مقدمه
مواقُحوان يكي از رد استفاده در مكتب پزشـكي گياهان دارويي

تي ايران است كه بر اسـاس نظـر قـدما بـه عنـوانو داروسازي سنّ 

دانشمندان پيشين ايـن گيـاه. نوعي از انواع بابونه معرفي شده است 

هاي ديگري از جمله بابونه گاو، بابونه گـاو چـشم، علفي را، كه نام 

و  وصيات، بر اساس خـص است شده نيز به آن اطلاق مي ... كافوريه

و كبير تقسيم  مي ظاهري به دو نوع صغير انـد كـه نـوع نمـوده بندي

و نيـز انـدازه  و برگ صغير آن بر حسب مكان رويش، شكل شاخه

و بستاني طبقـه نوع بر2ّو رنگ گل به  و بنـدي مـيي شـده اسـت

ميي اكنون به نام بابونه  به هر حال طبـق منـابع. شود رومي شناخته

و خصوصيات ظاهري، آثـار در دسترس علاوه بر تف  اوت در شكل

).1( متفاوت بيان شده است درماني اقحوان نيز با بابونه

به يافته شناسي حاصل از اطلاعات مندرج هاي گياه با استناد

و داروسازي سنتّي، نـام علمـي اقحـوان بـا  در منابع مستند پزشكي

 .Tanacetum  parthenium (L.) Schultz Bipهـاي گيـاه ويژگـي 

 مطابقت دارد كـه در (Compositae) كاسنيي متعلق به خانواده

هاي گوناگون آن پرداختـه شـده هاي بعدي مقاله به جنبه بخش

).1-2( است

ها كليد شناسايي گونه
 كليد شناسايي جنس اقحوان در مقايسه با جنس بابونه

1–2دار، هـا دمبـرگ دار، برگ گياهاني چند ساله، كرك-الف-1

 فندقـه داراي شـاخكيي اي با قطعات تخـم مرغـي، ميـوه شانهبار

 Tanacetum ..........................................................كوتاه در راس

بــدون كــرك يــا داراي. گياهــاني يــك ســاله يــا دو ســاله-ب-1

2–3 ها بدون دمبرگ يا داراي دمبرگ كوتـاه، برگ. هاي اندك كرك

89دي:افتي درخيتار
89 اسفند:رشيپذخيتار
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 اقحوان

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 62  تي اسلام

با شانهبار  فندقه بدون شاخك، سـاده يـاي، ميوها قطعات باريكي

 Matricaria ..................................................................دار كاكل

:سيري در منابع گذشته
وي ســابقهاقحــوان  ســاله 2000 مــصرف بــس طــولاني

و و يونانيان باستان آن را در درمـان التهـاب داشته، مصريان

و گـــزش حـــشرات بـــه كـــار مـــيســـر و بـــرده درد انـــد

اقحـوان در عربـي بـه. وريدوس از آن نام برده استكسودي

از گردد اطلاق مي Chrysantemum گياهان جنس  و معـرب

و اكحوان پارسي است و به معناي گل طلايـي رنـگ اسـت

.شـده اسـت همواره به عنوان دارويي شبيه بابونه شناخته مي

و ابن در مورد فرثـانيون وريدوسكسوديلب بيطار مطا رازي

نام علمي آن به داستاني يوناني باز. اند را ذيل اقحوان آورده 

 گردد كه در مورد كارگري است كه در حين ساختن معبد مي

Parthenon و با مصرف اين گياه بهبـود دچار سانحه گرديد

آن. يافت لاتين Febrisاز) Feverfew(نام عمومي انگليسي

و به معناي  و دور كننـده Fuge تب بـه معنـاي دفـع كننـده

ضد مي ).3-4(تب آن است باشد كه نمايانگر اثر

:استمعرفي شده گونهنيبد اقحوانتي منابع طب سنّدر

و كبير : صغير آن دو نوع است. اقحوان بر دو قسم است، صغير

و بستاني برّ و بـرگ آن شـبيه بـه بستاني را شاخ.ي هاي باريك

و در اطـراف آن برگ گشنيز  و مـدور و گـل آن زرد و رازيانـه

و از گل بابونه بزرگ برگ و ثقيـل الرا هاي ريزه سفيد ويتر حـه

و منبـت بـرّ  وي آن كوهـستان با اندكي تلخـي، و صـحراها هـا

و مغشوش بـه بابونـه مـي  نماينـد بالجمله صنفي از بابونه است

و)5،1( و ايــن مجــوف اســت و گــل بابونــه مجــوف نيــست

و بهترين آن مس نه گل سرخ آن نـوعي،تعمل گل زرد آن است

و انـدرون آن زردا و بيرون گل آن سـفيد ست كه برگ آن سبز

و فاسد نباشد  و كهنه .)1(و با تلخي طعم باشد

و در دو در سو:طبيعت م خشكم گرم

، مفـتح سـدد)5،1-6(، محلـل)5،1(اين گياه مسخن قوي

ــواه عــرو)7( و اف ــويژه در جگــر ،)5،1-6(، ملطــف)5،1(ق ب

و و عـرق و ورم مقعده، مدر بـول محلل خون منجمد در مثانه

ــيض  ــين)5،1-7(ح ــسقط جن ــصات)8،5،1(، م ــت ح 2، مفت

اقحـوان در درد مثانـه، ورم.و با قوت ترياقيت اسـت)6-5،1(

و براي افزايش اشـتها  در)7(سپرز، استسقاء، قراقر معده و نيـز

و آب در كيستينقولنج، وجع مثانه .)7،5،1( مؤثر است3 نزول

ويهيدن تازيبو و مـصرف مقـادير زيـاد  آن خـواب آور اسـت

.)6،1-7(شود مي4مداومت در مصرف آن باعث سبات

سهر5نطَول و7لعَـوق. است)5،1( پيران نافع6 آن جهت ربـ 8 آن در

و نفث الدم)8-5،1( مي)8،5،1(9، سرفه حمـول مصرف و  10شود

و محلـل صـلابت رحـم)7،1( ادرار حيض به قوت تمام نمايد آن

و افواه بواسير استيو مفتح سده)8-5،1( .)5،1( آن

 ذكـر گرديـده بابونه برايي متفاوتيها تي، نام در منابع معتبر سنّ

مينيتر مهماست كه به شرح زير :باشد اسامي آن

)pharthenion  )4: يوناني

)5،1(چشم بابونه گاو،)1(بابونه گاو: فارسي

، بابونج كبير)9( اقحوان، كافوريه:عربي

Tanacetum  parthenium 
 .Tanacetum parthenium (L.)  Schultz Bip: نام علمي

Syn: Matricaria parthenium L., Pyrethrum parthenium 
(L.) Sm.; Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh. 

 Asteraceae (Compositae):تيرهنام
 Feverfew: نام انگليسي

:شناسي مشخصات گياه
هـاي عمـودي، اقحوان گياهي است چند ساله بـا ريـزوم

هاي منفرد يا چند تايي هاي ايستاده كه به صورت ساقه ساقه

و تنك، به رنـگ اين گياه داراي كرك. شود ديده مي  هاي كم

و سـاقه قرمز مايل به قهوه  اني آن در قـسمت فوقـي اي بوده

هاي طويل، كـم هاي آن داراي دمبرگ برگ. باشد منشعب مي 

 هـا بـرگ. پوشيده از كـرك هـستند دار يا كاملاًو بيش كرك 

و قطعات برگ تخم مرغي مـي بار شانه1–2 . باشـد اي شده

و گل هاي آن سـفيد، مجتمـع در گـل آذيـن ديهيمـي بـوده

و كرك) كپه(كاپيتول  . اسـتردا داراي دو رديف براكته سبز

و مــاده، بــه تعــداد كــاپيتول زبانـهي هــاي حاشــيه گلچـه  اي

مي12–20 و هاي مركـزي كـاپيتول لولـهگل. باشند عدد اي

 پهلو يا ضـلع5–6ي آن فندقه داراي ميوه. زرد رنگ هستند 
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ي گياهان دارويي فرهنگستان شاخه

63/ 1390 بهار، اولي، شمارهمودسال

و در راس داراي شاخكي كوتاه است آن.سفيد  زمان گلدهي

و خرداد مي ارديبهشت .باشد ماه

و جهان :پراكنش در ايران
و در نيمكــره و نيمكــرهي در تمــام نقــاط ايــران ي شــمالي

.جنوبي در سراسر دنيا پراكندگي دارد

: موارد مصرف امروزي
و برخــي امــروزه اقحــوان در درمــان ميگــرن، آرتريــت

و حساسيتي مـورد اسـتفاده مفاصل هاي بيماري روماتيسمي

ني دو سو كـور همـراه بـا گرچه مطالعات بالي. گيرد قرار مي 

هـاي بـرگي استفاده از عـصاره است كه دارونما نشان داده 

و همچنين عود مجدد  گياه در پيشگيري از حملات ميگرني

باشد ولـي جهـت تاييـد ايـن اثـر نيـاز بـه حملات مفيد مي 

با وجود اين اشـكال دارويـي).10(مطالعات بيشتري است 

و از جملـه   ايـران در فهرسـت اين گياه در برخـي كـشورها

داروهاي رسمي قابل تجويز در پيشگيري از حملات ميگرن

).11( قرار داده شده است

و :گيري نتيجهبحث
يكي از انواع بابونـه به عنوان تي اقحوان در منابع معتبر طب سنّ

و مشخصات  شناخته شده است ولي به دليل تفاوت در بزرگي گل

و خواص از انوا  و نيز افعال در. باشـدع بابونه قابل تفكيك مي ميوه

و صغير آن معرفي شـده كتب معتبر طب سنّ اسـت تي دو نوع كبير

و نوع صـغير آن بابونـه  )12( رومـيي كه نوع كبير معادل اقحوان

ي فرهنگــستان علــوم پزشــكي يــ گياهــان دارويشــاخه. باشــدمــي

ي، ي ـهـاي گياهـان دارو جمهوري اسلامي ايران به منظور تبيين نـام

و جديـد نـام پس  از بررسي مشخصات ذكر شده در منـابع قـديم

 Tanacetum  parthenium (L.)  Schultz Bip اقحـوان را معـادل

.نمايد براي گياه مذكور پيشنهاد مي

:نوشت پي
و طب سنتّي، از تاريخ شاخه1 اس1/3/1384ي گياهان دارويي از گروه طب اسلامي لامي ايران در فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري

و يا متداول در بين مردم تشكيل شده استبه منظور تبيين نام در. هاي گياهان داروييِ ذكر شده در منابع طب سنتّي از آن تاريخ

و نشست و به ترتيب در مورد هر كدام بحث كه با حضور استادان فن برگزار شده، ابتدا فهرستي از اسامي مختلف تهيه، هاي متعدد

و در مورد گياه آورد اين جلسه مين دستپنجي حاضر، مقاله. شده استگيري تصميم . استاقحوانها
ها شكننده سنگ2
3Hydrocele 
و سنگين است كه صاحب آن به دشواري بيدار شود: سبات4 و عميق )13-14(خواب طولاني
به روي عضوي ريزند: نطول5 و كه در آن داروها جوشانيده باشند )15(آبي
و از شكل طبيعي خارج شود:هرس6 به حد افراط برسد كه بيداري )15-16(حالتي است
آب: لعوق7 كم هر چيز به انگشت يا قاشق كه )17(كم بليسند دار با قوام مثل فالوذجها
)18( به تازي دشخواري دم زدن را ربو گويند:ربو8
د: نفث الدم9 تنَحَـنحُ برآمدن خون است از راه دهان؛ اگر با بزاق و اگر بـا و نواحي آن تنَخَُّع از حلق فع گردد از اجزاي دهان است، اگر با

و يا كبد است و اگر به طريق قيء باشد از فم معده و نواحي سينه و اگر به طريق سرفه دفع گردد از رئه )14( از قصبه رئه است
فرَج خود بردارد] است[اي ادويه: حمول10 و )17(كه انسان در مقعد

 منابع
.158،1388-9:صص،تهرانانتشارات سنايي،. چاپ كلكتهي نسخه. مخزن الأدويه:عقيلي خراساني، محمد حسين.1

2. Rechinger KH. Compositae, Anthemideae. In: Flora Iranica. Graz: Akademische Druck-U Verlagsanstalt.p.1511 
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 اقحوان

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 64  تي اسلام

3. B-Mills S, Bone K. Principles and practice of phytotherapy. London: Churchil Livingstone; 2000.p.385. 
و السموم:وسديوسكوريد.4 و هو هيولي الطب من الحشايش ترجمه اصطفن ابـن سـبيل،. المقالات سبع من كتاب دياسقوريدوس

.300:ص،131ي سوم، شمارهي مقاله. اصلاح حنين ابن اسحاق

ا:تنكابني مازندراني، محمد مؤمن.5 .55،1389:ص،تهران، نشر شهر. لمؤمنين تحفه

انتشارات مؤسـسه مطالعـات تـاريخ پزشـكي،، چاپ سنگيي نسخه.الثانيكتابال، القانون في الطب:ابن سينا، حسين بن عبداالله.6

و مكمل،  .158:ص،تهرانطب اسلامي

و الأغذيه:ابن بيطار المالقي، عبداالله بن احمد.7 مؤسـسه مطالعـات تـاريخ پزشـكي، چاپ سربي،ي نسخه. الجامع لمفردات الأدويه

و مكمل .53-4:ص، تهران،طب اسلامي

و الجامع للعجب العجاب:د بن عمروانطاكي، داو.8 .59،1971:ص،بيروت، دارالكتب العلميه. تذكره اولي الالباب

في الطب:بيروني ابوريحان، محمد بن احمد.9 و تحشيه. الصيدنه مركـز نـشر دانـشگاه تهـران،.1.چ. عباس زرياب: تصحيح، مقدمه

.59،1370:صتهران،
10.Thomson Healthcare. PDR for Herbal Medicines. 4th Ed. New York: Thomson Healthcare; 2008.p.321-6. 

و آموزش پزشك.11 و دارو، وزارت بهداشت، درمان چشيرايـو.رانيـاي رسـمي دارونامه:يمعاونت غذا ي مركـز توسـعه.1. سـوم،

.951،1382-2:صصتهران،،ي بازار شركت پخش رازقاتيو تحقيعلم

ي مجلـّه. بابونه:و همكاران ابوالقاسم، سلطاني؛روجا رحيمي،؛ بهزاد،ي ذوالفقار؛ خانوي، مهناز؛ ساز، محبوبه خاتم؛غلامرضا امين،.12

و ايران .391-6:صصي چهارم،، سال اول، شماره1389: طب سنتّي اسلام

.202،1387:ص، قم، انتشارات جلال الدين. بحر الجواهر:محمد بن يوسفهروي،.13

و مكمـل، چاپ سنگيي نسخه.قرابادين كبير: عقيلي خراساني، محمد حسين.14 ، مؤسسه مطالعات تـاريخ پزشـكي، طـب اسـلامي

.ق.ه539،1276، 550:صصتهران،

و مكمل مؤسسه مطالعات تاريخ. كتاب الماء:الأزدي، عبداالله بن محمد.15 .674،1258،1387:صص، تهران،پزشكي، طب اسلامي

انتـشارات مؤسـسه مطالعـات،نسخه چاپ سنگي تهران.الثالث، الفن الأول كتابال، القانون في الطب:ابن سينا، حسين بن عبداالله.16

ص و مكمل، .30،1296:تاريخ پزشكي، طب اسلامي

.143،331،1387:صص،قم، الدين انتشارات جلال. بحر الجواهر:هروي، محمد بن يوسف.17

. خوارزمشاهيي ويراست سوم به نقل از ذخيره،تهران انتشارات دانشگاه تهران، لوح فشرده،. لغتنامه دهخدا:دهخدا، علي اكبر.18

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir

